
وقوع یک حمله تروریســتی در اســترالیا و کشته شدن ۱۶ شــهروند یهودی 
آن کشــور در جشــن حنــوکا )تا لحظه تنظیم ایــن گزارش( خیلــی زود نوک 
پیکان اتهام‌زنی اســرائیل را به ســمت ایران برگرداند. اما نه در فضای رسمی و 
موضع‌گیری مستقیم مقامات اسرائیلی؛ بلکه در فضاسازی گسترده‌ای که از 
ســوی رسانه‌های آنان و شبکه فعال‌شــان در شبکه‌های اجتماعی انجام شد. 
حتی بنیامین نتانیاهو هم انگشت اتهام را مستقیم سمت ایران نگرفت اما شاید 
دور از واقعیت نباشــد اگر بگوییم رســانه‌های اسرائیلی پیش از آن که مقامات 
استرالیایی در این باره صحبت کنند، موضوع مداخله ایران در این حمله را پیش 
کشــیدند. در دو روز گذشته، صحبت‌های زیادی به نقل از منابع آگاه یا منابع 
امنیتی در این رسانه‌ها منعکس می‌شد که تلاش می‌کرد این فضا را به سمت 
ایران بیاورد. مقامات اسرائیلی حمله‌های خود را متوجه دولت استرالیا و انتقاد 
از اظهارات آن‌ها در حمایت از مردم فلســطین، موضوع به رسمیت شناختن 
فلســطین کردند که به‌زعم آن‌ها، »روغن بر آتش یهودســتیزی« ریخته است. 
به موازات ادعاهای رســانه‌های عبری، موجی هم در شبکه‌های اجتماعی با 
محوریت توئیتر ایجاد شد که اکانت‌های شناخته‌شده جریان هوادار‌ سلطنت 
و اکانت‌های معروف به انجام عملیات روانی مانند ترور آلارم، در آن نقش‌آفرینی 
می‌کردند. آن‌ها فضایی بر این مبنا ساختند که اسرائیل قصد دارد با استفاده از 
حمله تروریستی سیدنی و برجسته کردن مفهوم یهودی‌ستیزی از سوی تهران، 

بهانه‌ای برای اقدام نظامی علیه ایران به دست بیاورد.

۱۰ دقیقه خونین در بوندای �
رسانه‌های استرالیایی می‌گویند  این حمله به شهروندان یهودی ۱۰ دقیقه 
طول کشــیده اســت. عاملان حمله پدر و پسری پاکستانی‌الاصل بودند که با 
استفاده از اسلحه‌های مجاز دست به این عملیات زدند. ساجد اکرم، ۵۰ ساله 
که ســال‌ها قبل با ویزای دانشجویی وارد استرالیا شــده بود، یکی از ضاربان و 
صاحب سلاح‌های مجازی بود که به نام خودش ثبت شده بودند. اما نوید اکرم 
فرزند ۲۴ ساله او، متولد و شهروند استرالیا بود. پدر با شلیک پلیس در صحنه 
حمله کشته شد و پسرش پس از مجروحیت، آنطور که رسانه‌های استرالیایی 
می‌گویند با وضعیتی وخیم در بیمارســتان بستری شده است.  فیلمی که از 
آغاز تا پایان حمله را نشان می‌دهد، حاکی از آن است که ضاربان با سلاح‌های 
ساچمه‌‌زن و گلوله‌‌زن شکاری و نه اسلحه اتوماتیک دست به عملیات زدند. نوید 
اکرم که از روی ورودی محوطه پارک کنار ساحل تیراندازی می‌کند، فقط افراد 
حاضر در جشن حنوکا را نشانه می‌گیرد و به افراد دیگر اشاره می‌کند که از محل 
دور شوند. او روی همان پل با گلوله زمینگیر و دستگیر می‌شود. این حمله یک 
شخصیت دیگر هم دارد. احمدالاحمد، استرالیایی مسلمان سوری‌تبار ۴۳ ساله 
و صاحب یک میوه‌فروشــی که ساجد را با دست خالی خلع سلاح کرد و البته 
گلوله هم خورد. حمله در پارکی واقع در ساحل بوندای، در حومه سیدنی اتفاق 
افتاد.  در حال حاضر این تحلیل وجود دارد که احتمالًا این حمله با تکنیک گرگ 
تنها رخ داده باشد. گرگ تنها به عامل تروریستی می‏گویند که بدون ارتباط با 

بدنه یک تشکیلات، به دلیل وابستگی 
فکری دست به عمل می‏زند. همچنین 
اخبــاری درباره بیعت این پدر و پســر 
با داعش وجود دارد. پلیس اســترالیا 
بــا اینکه هنوز نتیجه تحقیقات خود را 
اعلام نکرده، اما از کشف پرچم داعش 
در خودروی مهاجمان به این مراســم 
خبر داد. اظهارنظرهای دیگر از سوی 
مقامــات امنیتی اســترالیا از این قرار 
است که عوامل این حمله، پیش از این 
به دلیل ارتباط با عناصر داعش تحت 

نظر بودند.
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نوک پیکان به سمت ایران �

رسانه‌های اســرائیلی پس از حمله سیدنی، خیلی سریع دست به کار 
شدند. یک مقام ارشــد امنیتی به روزنامه اسرائیل‌هیوم اتهاماتی درباره 
تلاش بــرای حمله به اماکن یهــودی را متوجه ایران، حمــاس و حزب‌الله 
کرد و مدعی شــد: »شکی نیست که جهت و زیرساخت این حمله از تهران 

سرچشمه گرفته است.« 
جروزالم‌پست نوشت مقامات اسرائیل از نادیده گرفتن اطلاعات مورد 
ادعای آن‌ها درباره اقدامات ایران از ســوی مقامات اســترالیا خشــمگین 
هستند و کانبرا را مســئول می‌دانند. همچنین دیروز در سطح رسانه‌های 
ایران خبری به نقل از روزنامه معاریو بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد که به نقل 
از یک منبع امنیتی در موســاد می‌گفت چون در این عملیات اثر انگشتی 
پیدا نشده، پس این اقدام کار ایران است. دنی دنون، سفیر اسرائیل در 
سازمان ملل در این میان شاید مستقیم‌تر واکنش را نسبت به دیگران نشان 
داد. او در گفت‌وگویی با فاکس‌نیوز، و در پاســخ به سوال مجری این شبکه 
گفت اگر این حمله به ایران ارتباط پیدا کند، تعجب نخواهد کرد. کانال ۱۲ 
اسرائیل هم تمرکز خود را بر این موضوع گذاشت که موساد یک ماه قبل به 
استرالیا درباره اقدامات ادعایی ایران برای انجام چنین عملیاتی هشدار داده 
بود. اتهامات اخیر استرالیا به ایران، اخراج سفیر کشورمان از کانبرا به دلیل 
اتهامات اثبات‌نشده مربوط به حملات یهودســتیزانه و قرار دادن نام سپاه 
پاسداران در فهرست حامیان تروریسم دولتی از سوی دولت استرالیا نیز در 
مرکز توجه‌ رســانه‌های خارجی و فارسی‌زبان خارج از کشور قرار گرفت. اما 
در شبکه‌های اجتماعی، فضایی تندتر و سنگین‌تر ساخته شد. فضایی بر 
این پایه که حمله در ســیدنی به ایران ارتباط داشته و اسرائیل در پی پاسخ 
دادن آن به اســت. مجموعه‌ای از اکانت‌های فارسی، انگلیسی و عبری در 
این فضا فعال بودند. در چنین فضایی، پست مربوط به اکانت توئیتر احمد 
قدیری‌ابیانه، فرزند حسن قدیری‌ابیانه سفیر سابق ایران در استرالیا هم مورد 
توجه قرار گرفت؛ پستی که ساعاتی پیش از این حمله منتشر شده بود اما 
اشــاره‌ای به کشور اســترالیا و یا اقدام به ترور نداشت اما درباره جشن‌های 

حنوکا و انجام آئین‌های شیطانی و ماسونی در آن بود. 

واکنش ایران به حمله سیدنی �
اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه با 
انتشار پستی کوتاه در توئیتر این حمله را محکوم کرد. او 
همچنین در بند آخر پست کوتاه خود، اشاره‌ای کلی به 
این موضوع داشت که »ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا 
ارتــکاب یابد مــردود و محکوم اســت.« جمله‌ای که می‌تواند اشــاره‌ای به 
اقدامات اســرائیل در کشــورهای مختلف از ایران تا لبنان و نوار غزه داشته 
باشــد. به غیر از این اشاره احتمالی، برخی رسانه‌ها توجه‌ها را به این نکته 
جلب کردند که اقدامات اسرائیل در غزه و کشتار گسترده غیرنظامیان، تاثیر 

منفی زیادی روی افکار عمومی در جهان گذاشته است.  
نکته آنکه محکومیت تروریسم از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه با 
واکنش تند کانال تلگرامی راه دیالمه، منتسب به یکی از نمایندگان تندرو 
مجلس روبه‌رو شد.  این کانال نوشت:‌ »درحالی که تنها چند ساعت از اتفاق 
ســیدنی اســترالیا که منجر به کشته 
شــدن چند یهودی شــده می‌گذرد و 
درحالی‌که اغلب کشــورهای غربی و 
متحد استرالیا واکنشــی به این واقعه 
نشــان نداده‌انــد، ســخنگوی وزارت 
خارجــه دولت پزشــکیان در اقدامی 
عجولانه، اتفاق بعدازظهر روز یکشنبه 
ســیدنی را محکوم کرد! این درحالی 
است که استرالیا، در چند ماه گذشته، 
اقدامات ضدایرانی بسیاری را مرتکب 
شده اســت. از اخراج ســفیر ایران تا 
تروریستی خواندن ســپاه پاسداران، 
اقداماتی اســت که دولت استرالیا در 
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نگاه جامعه‌شناس

تحقیــق و روش‌های جمــع‌آوری داده« بود. مــن و دکتر علی‌اصغر 
ســعیدی در این کلاس‌ها شرکت می‌کردیم و نوار این درس‌نامه‌ها را 
پیاده کردیم و مرحوم رضاقلی در این کلاس‌ها شرکت می‌کرد و شب و 
روز وقــت گذاشــت و این مجموعه را ویرایش کرد و انتشــارات »نی« 

تاکنون ده‌ها بار آن را تجدیدچاپ کرده است.
کار درخشان و راهگشا و تاثیرگذار دیگر دکتر سروش نقد 

»تفسیر ایدئولوژیک از دین« در سلسله‌سخنرانی‌هایی در 6
مســجد اقدســیه در نیمه دوم دهه شــصت بود. صدها دانشجوی 
انقلابی این سخنان را حضوری یا از طریق نوار گوش می‌کردند. این 
نقدها »تقدس‌گرایی« از ایدئولوژی رسمی را که خود را عین حقیقت 
اسلام می‌دانست در میان نسل تحصیل‌کرده پیراست. او پایه‌گذار 
نظری این بحث شــد که حکومت‌ها با تأسی به ایدئولوژی، مقدس 

نیستند، باید پاسخگو باشند.
در تاریخ قدیم ایران، ما »قیام« زیاد داشــتیم و در تاریخ 

معاصــر ایران »انقلاب« و »جنبــش« و »ناجنبش« هم 7
داشتیم. یکی از جنبش‌های ایران که صاحب فکر و اندیشه بود و 
حاملانش عمدتاً اهل قلم بودند بی‌شک »جنبش اصلاحات« در 
دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی بود. این جنبش مدنی، 
زمینه‌های فکری داشت و ناجنبش نبود. به نظر من ترویج نگاه 
فلســفه تحلیلی، دفــاع عقلانی از علوم انســانی عرفــی و نقد 
تقدس‌گرایی ایدئولوژیک که از سوی دکتر سروش در دهه شصت 
و هفتاد انجام شــد یکی از پایه‌های فکری جنبش اصلاحات در 
ایران بود. به نظر من، با اینکه اصلاح‌طلبان نتوانستند وعده‌های 
خود را در جمهوری اسلامی تبدیل به قانون کنند، اما اینکه پس از 
سه دهه در جامعه »انقلاب‌زده« ایران همچنان »راه اصلاحات« راه 
نجات کشور تلقی می‌شود، مرهون تعمیق کارهای نظری سروش 

در حوزه عمومی ایران است.
آخرین نکته مواضع سیاسی عدالت‌طلبانه و انسانی سروش 

در بزنگاه‌های مهم بود. او خط‌شکن بود. دکتر سروش خود 8
و خانواده‌اش از جمهوری اســامی کم آزار ندیدند. اما سروش جزء 
اولین ایرانیان فرهیخته بود که جنایات نتانیاهو علیه مردم بی‌پناه غزه 
را قاطعانه محکوم کرد و پای آن ایستاد و از سلطنت‌طلبان فحاش و 
وطن‌فروشان مســتقر در تلویزیون ایران‌اینترنشنال ناسزاها شنید. 
همان موقع به یاد دارم که نویسندگانی بودند که به‌جای محکوم کردن 
نتانیاهوی نســل‌کش، عافیت‌جویانه ســکوت کردند و برخی دیگر 
مقاومت مردم مظلوم فلسطین را به سخره می‌گرفتند و صرفاً تحلیل 
سرد می‌کردند. در خارج از ایران هم حتی یورگن هابرماس )فیلسوف 
و جامعه‌شــناس شــهیر جهانی( و صاحب نظریه »کنش ارتباطی و 
اخلاقی« در نامه‌ای از جنایات نتانیاهو دفاع کرد! و ضربه‌ای کاری به 
کارنامه‌اش زد. همچنین، در آغاز حمله اســرائیل به سرزمین ایران، 
درحالی‌که حتی نیروهای پیش‌روی ایرانی در اتخاذ مواضع »گیج« 
بودند، ســروش ســریعاً و صریحاً این حمله ناجوانمردانه اســرائیل 
نسل‌کش را محکوم کرد. این اقدام سروش در روزهای اول حمله بسیار 
تاثیر‌گذار بود و حتی نیروهایی را که در دهه هفتاد جلسات سخنرانی 

سروش را به‌هم می‌زدند، به تحسین واداشت.
با یاری خداوند، اســتاد ســروش زنده، پاینده و همچون گذشته 

برای ایران زایا باشند.

پنجاه‌وسه سال پیش در دبیرستان علوی دانش‌آموز بودم که با دکتر 
سروش که معلم ادبیات فارسی ما بود، آشنا شدم و از سال۱۳۵۶ هم 
اولین کتاب او را تحت عنوان »نهاد ناآرام جهان« خواندم و از آن زمان 
درس‌گفتارها، سخنرانی‌ها، مقالات و کتاب‌های او را می‌خوانم و بهره 

می‌برم. اینک می‌خواهم به هشت نکته اشاره کنم.
من در این نیم‌قرن اساتید زیادی را تجربه کردم و از آن‌ها یاد 

گرفتم و می‌گیرم، اما عبدالکریم سروش بهترین استاد من 1
بــود. مــن از او روش تفکیک مفاهیــم، نحوه تقســیم‌بندی کردن 
موضوعات پیچیده را در مباحث انسانی آموختم. نوشته‌های مرحوم 
شــریعتی مرا به وجد می‌آورد؛ دروس ســروش مرا بیشــتر به فکر وا 
می‌داشــت. شــیرین‌ترین لحظــات زندگی مــن وقتی بــود که در 
کلاس‌های ســروش بودم و چیزی یاد می‌گرفتــم. بارها به دکه‌های 
روزنامه‌فروشی مراجعه می‌کردم تا هر چه زودتر مجله کیان را بخرم تا 

مقاله سروش را بخوانم.
در طی این نیم‌قرن هربار که سخنرانی‌های جدید سروش را 

از طریق کانالش گوش می‌کنم احساس تکرار و خستگی 2
نمی‌کنــم و ســخن جدیدی می‌آمــوزم. من کمتر اهــل فرهنگی را 

می‌شناسم که چنین مستمراً زایا باشد.
به یاد دارم اوایل انقلاب بود؛ او کلاس درسی را برای جوانان 

انقلابی گذاشته بود تحت عنوان »روش نقد اندیشه‌ها« که 3
بیست‌وپنج جلسه ادامه داشت. او ویژگی‌های اندیشه علمی، فلسفی 
و اعتباری را توضیح می‌داد. ما نوار این کلاس‌ها را گوش می‌دادیم و 
آنقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودیم که تمام آن سخنرانی‌ها را روی کاغذ 

پیاده کردیم و به‌صورت یک کتاب تقدیم استاد کردیم.
در جریان انقلاب فرهنگی که دانشگاه‌ها تعطیل شد و علوم 

انسانی خصوصاً جامعه‌شناسی مورد تهاجم طرفداران علوم 4
انسانی اسلامی )هواداران آیت‌‌الله مصباح( قرار داشت. در آن زمان 
دکتر سروش از منظر »فلسفه علم« از علوم انسانی و جامعه‌شناسی 
متعارف در دانشــگاه‌ها دفاع جانانه کرد. بعداً این دفاعیه‌ها از علوم 
انسانی در کتاب »تفرج صنع« چاپ شد. گواهی می‌دهم معلوم نبود 
اگر این دفاعیه‌ها نبود چه بلایی بر سر رشته جامعه‌شناسی می‌آمد. 
رشته جامعه‌شناسی و دانشکده علوم اجتماعی تحت عنوان »رشته 
پژوهشگری« ادامه حیات پیدا کرد. چون مخالفین حرف‌شان این بود 
که جامعه‌شناسی علمی ســکولار و مخالف دین است و حرف‌های‌ 
غربی‌هاســت. به نظر من، دکتر سروش در بزنگاه هیجانات انقلاب 

فرهنگی به داد علوم انسانی در ایران رسید.
دکتر سروش پنج ترم برای دانشجویان فوق‌لیسانس علوم 

اجتماعی دانشــگاه تهران فلسفه علم‌الاجتماع را تدریس 5
کرد. در این دروس تفاوت نگاه علمی به جامعه )نگاه دورکم( با نگاه 
کلامی به جامعه )نگاه شهید مطهری( به روشنی بیان می‌شد. تا آن 
زمان در دانشکده بحث‌های »روش‌شناسی« به‌صورت نظری و با زبان 
فارســی تدریس نشــده بود. آنچه که تدریس می‌شد »تکنیک‌های 

روشنفکر خط‌شکن
در حاشیه گرامیداشت هشتادمین سالگرد تولد دکتر عبدالکریم سروش

ادامه سرمقاله

علت چهارم؛ بی‏ثباتی در وضعیت روابط خارجی و برطرف نشــدن 
ســایه جنگ است. یک اتفاق در اســترالیا افتاده فوری آثارش را در 
قســمت ارز ایران نشــان می‏دهد. همه اینها تقاضا بــرای ارز را زیاد 

می‏کند. فرار سرمایه یکی از علل این وضع است.
علــت پنجم؛ فقدان چشــم‏انداز و امید به آینده اســت. این وظیفه 
ساختار سیاسی است که به گونه‏ای رفتار و سیاست‏گذاری کند که 
مردم به آینده امیدوار شــوند نمی‏توان مردم را به صورت دستوری 

امیدوار نمود.
علت ششم؛ ناکارآمدی بخش مهمی از مدیران دولتی و نمایندگان و 
دیگر مناصب امور است. قانون انتصاب اشخاص در مشاغل مصوب 

مجلس اســتصوابی که اکثریت قاطع کارشناســان و افراد لایق را از 
تصدی امور محــروم می‏کند موجب ناکارآمــدی و رکود مطلق اداره 

کشور می‏شود.
علل و دلایل دیگری هم هست ولی همین مقدار کافی است. پس اگر 
قوه قضائیه و به تبع آن سازمان بازرسی قصد حل مسئله را دارد باید 
به این موارد بپــردازد. اگر همان اولین مورد یعنی افزایش نقدینگی 
که خلاف شرع است را مانع شوید تقریباً ۸۰ درصد راه پیموده شده 
اســت. در غیر این صورت ده بار دیگر هم اقدام شود هیچ نتیجه‏ای 
گرفته نمی‏شــود. اگــر زودتر اقدام نکنیــد اقتصاد ایران دیــر یا زود 

دلاریزه خواهد شد، آنگاه دیگر کاری نمی‏توانید انجام دهید.

‌استاد جامعه‌شناسی
دانشگاه تهران

حمیدرضا جلایی‌پور

گزارشگر هم‌میهن
محسن صالحی‌خواه

بررسی حادثه استرالیا و تحرکات رسانه‌ای برای انتساب آن به ایران

رخداد هسته‌ای

گروه خبر: ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: »بازرســی‌هایی 
که بعد از حملات نظامی از ســایت‌های هسته‌ای انجام گرفته با نظر 
شــورای عالی امنیت ملی و مربــوط به بخش‌هایی اســت که به آنها 

حمله نشده است.« بهروز کمالوندی در حاشیه بیست و ششمین 
نمایشگاه بین‌المللی پژوهش، فناوری و فن‌بازار به خبرنگاران 

گفت: »بازرســی‌هایی کــه در ماه‌های اخیر توســط آژانس 
انجام شــده با اجازه شــورای‌عالی امنیت ملی و بر اساس 
قانون مجلس بوده اســت.« او افزود: »همه این بازرسی‌ها 

مربوط به بخش‌هایی از صنعت هســته‌ای اســت که 
آسیب ندیده است. برای بازرسی از مراکزی 

که مورد حمله نظامی واقع شده باید مسیر 

جداگانه‌ای طراحی شــود چراکه در موافقتنامه پادمان برای شــرایط 
جنگی پروتکل و شــرایطی در نظر گرفته نشــده است و ما این مسئله 
را بارها به آژانس اعلام کردیم بنابراین باید برای بازرسی از سایت‌های 
مورد نظر یک توافق جداگانه نوشــته شــود. در شرایطی که به 
تاسیســات و کشــور ما حمله شده طبیعی اســت که نگاه 
امنیتی در اولویت است.« کمالوندی تاکید کرد: »اینکه ما را 
تحت فشار می‌گذارند که زودتر دسترسی دهیم راه به جایی 
نمی‌برد، امنیت کشور و تاسیسات هسته‌ای ایجاب می‌کند 
که کار را حساب‌شــده و بر اســاس قانون و اطمینان از 
اینکه خطری متوجه تاسیسات نخواهد شد، انجام 

دهیم.«

بازرسی‌ها از سایت‌های هسته‌ای با نظر شعام صورت گرفت
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 نوید اکرم، یکی از دو عامل حمله سیدنی که زنده دستگیر شد


